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 :مولفه های تغيير
شرايط به وجود آمده پس از پيمان بن درسال 

، سوای نا کامی ها و نا راستی هايی که 2001
درعرصه مديريت کلان کشور وجود داشته، درحوزه 

مردم زندگی سياسی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی 
. افغانستان، تأثيرات مهمی برجای گذاشته است

تحولات شگرفی که درفرايند زندگی جمعی در اين دوره 
پديد آمد ه است را نمی توان الزاما محصول 
کارآمدی پروسه دولتسازی در افغانستان  قلمداد 
کرد؛ بلکه اين دستاورد، نتيجه پديدار شد ن  

يک دهه  چند عامل عمده واساسی در سير تحولات 
اخيراين کشور بوده است که عمدتا در گزاره های 

 :ذيل قابل باز سنجی است
 
اميدواری، خوشبينی وهيجان همگانی پس از .      1

 سقوط رژيم طالبان نسبت به آينده روشن؛
ظهور نسل پويا و پر جنب وجوش بعنوان .      2

 يک نيرو وقدرت جديد فرهنگی ـ اجتماعی؛
فرصتهای تازه درپرتو امنيت  پديد آمدن.      3

نسبی در مناطق خارج از نفوذ طالبان، جهت 
فعاليت های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی برای 

 بسياری از مردم؛ 
حضور جامعه جهانی و نقش وتأثير فرهنگی، .     4

روانی واجتماعی آن، در بينش اجتماعی ودانش 
 سياسی جامعه؛   

ای شرايط تيرگی های وضع سياسی، بيقراری ه
امنيتی و بحران های نطام حکومتی سالهای پسين 
نيز، نتوانست مانع جدی درسير تکوين اين روند 

بدينرو، نظم وهيجانی که بصورت  يک . طبيعی گردد
 2001موج  فرهنگی ـ اجتماعی از همان ابتدای سال 

در زندگی جمعی و گرايش سياسی مردم افغانستان 



مرجع خاصی، همانند  پديد آمد، بدون آنکه از جانب
يک دولت ملی ويا نظام فراگير سياسی، مديريت 
گردد، بتدريج شالوده يک تحول پيوسته، آرام و 

 . بنيادين را فراهم کرده است
اين تحولات را بطور فشرده می توان عمدتا درسه 

ساختار رهبری قومی،  قدرت اجتماعی : حوزه ی
هها جوانان  و دگرديسی های اساسی در برخی گرو

 :ولايه های اجتماعی، طبقه بندی و توضيح کرد
 عبور از جنگهای قومی؛ گسست رهبری

همانگونه که دهه آخر قرن بيستم را می توان اوج 
ظهور رهبران پرشمار قومی دانست، دهه نخست قرن 
بيست ويکم را می توان آغاز افول  تدريجی  

آنچه . وپيوسته ستاره اقبال اين رهبران برشمرد
اين تحول گرديده است، ريشه درعوامل موجب 

اجتماعی، فرهنگی، سياسی وروانی مختلفی دارد که 
در سه دهه اخير، مردم افغانستان را محصور کرده 

 .بود
 

دهه نو ميلادی، اوج جنگهای داخلی با مدعا ها 
دراين جنگهای پرتلفات و . وگرايشهای قومی بود

ی و ويرانگر، که اندک تأسيات اقتصادی وزيربناي
رشته ای کم رمق از حس ملی در زير سايه حکومت 
های کم نفوذ وجود داشت، از بين رفت و درعوض، 
نظم تازه والگوی جديدی در روابط اجتماعی 

دولت " پديدار گرديد که می توان آن  را الگوی 
دراين فراگرد، . تعبير کرد" ـ شهرهای قبله ای

ه از يکسو روح قومی به مثابه يک ويروس پرگستر
دربينش جمعی نفوذ پيدا کرد وعامل  درآميختگی 
پيوستگی درون ـ قومی را قايم ساخت و از سوی 
ديگر، گروه ها و احزاب سياسی ـ نظامی، بعنوان 
متوليان و مناديان آرمان ها ومطالبات داد 
خواهانه قومی درحوزه تعامل ملی ، تبلور و ترقی 

 .پيدا کرد
 

نظامی اين دوره، سردسته های گروه های سياسی ـ 
بدليل گسترش بحران قومی، بعنوان رهبران بلا منازع 
سياسی ـ قومی،  به قدرت ومشروعيت ويژه ای دست 
يافتند وسکان هدايت جنگ ها، مديريت چالش های 



سياسی ـ نظامی، رهبری اجتماعی، بسيج قومی و 
چانه زنی قدرت را درعرصه کلان تعامل ملی، 

 .نددراختيار مطلق خويش گرفت
بدينرو، نقش ونفوذ اين رهبران درغيبت يک حاکميت 
مرکزی مقتدر ومسلط،، موجب گرديد که از يکسو به 
حيث مدافعان ومدعيان بی رقيب و مشروع گروه 
قومی خويش تبارز کنند واز سوی ديگر، به جای 
دولت مرکزی، به تشکيل حکومت های خود مختار ومحلی 

گسترش بحران بپردازند وبدين ترتيب به تعميق و
 .  قومی ياری رسانيدند

بنا براين، نقش وتأثير اين گونه رهبران در تحولات 
سياسی، بحران قومی، دگرديسی ذهنی، دگرگونی 
طبقاتی ونفوذ اجتماعی دو دهه اخير، عمدتا بر 

 :چند عنصر اساسی مبتنی بوده است
 ترس از دشمن مشترک.    1

م بر کابل جنگ عليه قوای اتحاد شوروی ودولت حاک
ميلادی، تجربه مديريت جنگی، کسب مهارت  80در دهه 

سياسی، برخورداری از امکانات گسترده تسليحاتی  
. ومالی برای گروه های جهادی به ارمغان آورد

جنگ های قومی و نا خويشتنداری های فراگير دهه 
ميلادی، زمينه و گستره جولانگری سياسی و تصميم  90

هبران اين گرو هارا فراهم سازی های استراتژيک ر
ساخت و درنتيجه اين تحول، اين رهبران موقعيت 
وجايگاه خويش را بعنوان داعيه داران مطالبات 
قومی و سکانداران کشتی منازعات سياسی ـ تباری 

 .در سطح کلان، تبارز بخشيدند
چگونگی مديريت بحران و مهارت توسعه جنگ های 

، موجب گرديد ميلادی 90فرقه ای ـ قومی در دهه 
که گروه های مختلف قومی به نوعی خصومت همگانی 

تشديد خشونت ها و . ومهار ناپذير دچار آيند
تداوم خونخواهی های سيری ناپذير همگانی، به 
رهبران قومی مجال داد تا با بهره وری از شرايط بی 
اعتمادی وبی ثباتی پديد آمده، جامعه قومی 

ديد دايمی نسبت منسوب به خو د را در ترس و تر
اين ترس وبدگمانی اولا . به ساير رقبا، نگهدارند

شعله های جنگ و شعاع خصومت های ميان ـ قومی را 
فراگيرتر می ساخت ودوما جايگاه قومی ومهارت 

 . ومقبوليت اجتماعی رهبران را برجسته تر می ساخت



 بسيج قومی.    2
بسيج " کارکرد اجتماعی مهم رهبران اين دوره، 

است که با بهره وری از دو عنصر جنگ " تماعی اج
همگانی و ناگزيری تعلقات سياسی ـ قومی صورت می 

 . بندد
بسيج اجتماعی، فرايندی است که توده ها، الزاما  
نه براساس آگاهی خويشتن شناسانه، بلکه بدليل 
نيازهای سياسی، يا فشارهای روانی ناشی از وجود 

های تباری، به  دشمنان مشترک، يا بدليل داوری
رهبران قومی خويش اعتماد " آيينه گردانی"

واعتقاد پيدا می کنند و سعادت اجتماعی وسلامت 
فردی خويش را در انعکاس شعاع اين آيينه می 

 .   بينند
 
 همبستگی ميکانيکی.    3

نظم موقت ونظام نا بسامان دولت ـ شهرهای قبيله 
همگانی بود ميلادی، محصول شيوع بحران  90ای در دهه 

که به نوعی همگرايی ميکانيکی وهمايش سمبليک را در 
بافتار درون گروهی، نظام اجتماعی گرو ه های 

اين همبستگی ها . قبيله ای به نمايش گذاشته بود
مبتنی بر درک وشناخت اجتماعی و بلوغ سياسی 
گروههای قومی نبود بلکه نتيجه موج تهديد ها 

وهمسايگان هموطن،  وخطرهايی بود که از سوی رقبا
متوجه موجوديت اجتماعی وحيثيت فرهنگی خويش می 

 . ديدند
 

اين نوع همبستگی، هم متاثر از حضور، حاکميت 
واقتدار رهبران قومی بود که به نوعی روحيه، 
اعتماد وغرور جمعی را تلقين وترغيب می کردند 
وهم، موجد مقبوليت اجتماعی وقدرت سياسی اين 

نه زنی های سياسی بود که رهبران درعرصه چا
آن ها را در تهييج " ولايی"توانايی و تحکم 

احساسات و فرمان پذيری پيروان وتوده های قومی 
 .شان، مساعد تر می نمود

با اين وجود اما، هم مبنای چنين همبستگيی 
درتعامل  درون قومی، صوری بود وهم نسبت تعلق 
 عاطفی واحساسی توده ها با بسياری از رهبران

قومی شان، برقاعده قوام مندی استوار نبود؛ به 



همين دليل با فرو کشيدن جنگ های قومی، چنين 
معادله ای نيز بتدريج  فروگسست وبازهم شرايط 
گذشته فيودالی، يعنی بی ثباتی در روابط 
اجتماعی وطبقاتی، رقابت های محلی، ظهور جناحها 
وشکافهای اجتماعی وسياسی در مناسبات درونی 

 .   وام، تمديد وتجديد گرديداق
 ظهور مدل رهبران شيفته گر.    4

گرايش عمومی معطوف به کيش شخصيت رهبران قومی، 
به شکل يک رويکرد شتابنده، کيش پرستانه 

، درميان 90وتقريبا نا گزيری بود که در دهه 
اين نا گزيری . اغلب گروههای قومی شيوع يافت

تنازع بقا،  ريشه درجنگ فراگير داشت  که برسر
شعله کشيده وعمدتا رنگ و رسالت قومی به خود 

در پی اين دگرگونی، گرويدگی . گرفته بود
ودلبستگی به رهبران قومی به مثابه يک نياز 
سياسی ويک رويکرد عاطفی تبلور پيدا کرد و بينش 

آنچه درتکوين و تبلور . جمعی را صورت وسيرت داد
سی داشت،  اين فرايند ذهنی ـ اجتماعی نقش اسا

 :تکرار وتوالی دوعنصر مهم تاريخی ـ ذهنی بود
تجربه وتصوير سرخوردگی ها، تحقير ها و مرارت .  1

های تاريخی  در سرنوشت اجتماعی وسرگذشت سياسی 
ـ فرهنگی برخی از گروههای قومی حاشيه نشين 
موجب می گرديد که تلاش وتأکيد اين رهبران در جهت 

ت روحيه خويشتن پذيری تغيير سنتهای سياسی، تقوي
وباز زايی جسارت اجتماعی، به حس همسبتگی وهويت 
گرايی قومی توده ها وگروههای مختلف اجتماعی کمک 

 کند؛
طرح مدعاهای سياسی وشعارهای استراتژيک .  2

مانند برابری طلبی، عدالت جويی ومشارکت درقدرت 
سياسی  از طرف شماری از گروههای قومی ودرمقابل، 

جهت اعاده قدرت مطلقه ويا توسل به  تلاش در
تصاحب حاکميت يکجا نبه افغانستان از جانب برخی 
ديگر ازگروهها ورهبران قومی، از يکسو جامعه را 
به قطب های مختلف با هويت های شناخته شده تقسيم 
نمود واز سوی ديگر روند دلبستگی و شيفتگی اقوام 

سی ـ را به رهبران سياسی داعيه دار مطالبات سيا
 استراتژيک شان سرعت وشدت می بخشيد؛



بدينرو، پديداری مثالهای مشخصی از ظهور نوعی 
رهبران شيفته گر و پر جاذبه در ميان اقوام، 
نشانگر فرصت يافتن عنصر خويشتن خواهی قومی و خود 

جايگاه . يابی های تباری در اين دوره بود
اسطوره ای احمدشاه مسعود در ميان تاجيک ها، 

بيت عبدالعلی مزاری در ميان اکثريت هزاره محبو
ها وموقعيت ونفوذ گسترده عبدالرشيد دوستم 
درميان از بک ها وترک تباران، می تواند  به 
نوعی، نمايه های مثال زدنی از نقش وتأثير بسيج 
گر ونفوذ کاريزمايی اين رهبران را نشانی کند که 
ه اقوام ياد شده، آنها  را ملجا عاطفی، تکيه گا

روانی ونماد شورانگيز هويت ورستاخيز سياسی خويش 
 .می پندارند

شناخت اين پديده می تواند به فرايند قوم شناسی 
و درک درست نيازها، خواسته ها، کارکرد، ساختار 
و نقش عنصر قومی در تعامل اجتماعی وسرنوشت 

 .  سياسی افغانستان ياری رساند
 
 
 
 )قومی تأ ثير جنگ  والگوی روابط ميان ـ(
 
 
 

 !عبور از جنگ قومی؛ رهبران مدنی شده؟
جنگ قومی که با پيروزی واستقرار دولت مجاهدين 

ميلادی آغاز وبا سقوط رژيم  90در ابتدای دهه 
طالبان در اواخر اين دهه پايان يافت، فصل تازه 
ای در تحولات اجتماعی، سياسی، فرهنگی وروان 

پاره اين  مهمترين. اجتماعی مردم افغانستان گشود
تحول در نوع بازيگری سياسی تجلی يافت که عمدتا 
از جانب رهبران قومی و احزاب وعناصر جهادی 

 .مديريت می گردد
تغييير مدل چانه زنی از الگوی برخورد نظامی به 
تعامل سياسی، نه براساس يک تغيير تاکتيکی، 
بلکه برمبنای يک ناگزيری استراتژيک  بود که 

ايط داخلی والزامات بين المللی براثر دگرگونی شر
ناشی از حضور قدرت های خارجی درافغانستان پديد 



رهبران قومی در اين مرحله، ضمن حفظ توان . آمد
مالی وميزانی از نفوذ اجتماعی ونيز قايم 
نگهداشتن رشته ای از ارتباطات بيرونی گذشته 
خود، با توسل به برخی ازعوامل موثر وابزار های 

موفق شدند به حفظ و بلکه، تقويت استراتزيک، 
امکانات و موقعيت سياسی  جديد خويش نيز 

 .بپردازند
تجديد قدرت سياسی و تمديد جايگاه اجتماعی رهبران 
قومی پس از جريان بن، با درک شرايط جديد و 
بهروه وری از ابزارهای تازه وزبان وادبيات 
سياسی رايج، اين رهبران را در موقعيت و قدرت 

راهبرد اساسی  اين رهبران . ای قرار دادتازه 
برای تأثير گزاری بر روند سياسی وسهم گيری 
تعيين کننده درقدرت، مبتنی بر سه عنصر 

 : استراتژيک ذيل بوده است
 دگرگونی سازمانی .    1

منحل ساختن شاخه نظامی گروههای سياسی ـ قومی، 
پس از استقرار دولت موقت، فرصت تازه ای فراهم 

تا اين گروهها ضمن انتقال و جا بجايی بخشی  آورد
از فرماندهان نظامی و نيروهای مسلح خود به 
بدنه ارتش، تشکيلات پليس ونيروی امنيتی، به 
دگرسازی صوری تشکيلات سياسی خود نيز مبادرت 

بدين ترتيب، اين نيروها توانستند احزاب . نمايند
نظامی ـ قومی  گذشته خويش را با آرايش جديد 

رسطح گروههای قانونی و موجه سياسی وارد عرصه د
اين احزاب با ايجاد . چانه زنی های قدرت نمايند

برخی تغيير در اساسنامه ومرامنامه قبلی خود، 
امتياز ثبت شدن در زمره احزاب قانونی در وزارت 
عدليه را بدست آوردند و با توجه به امکانات 

ده، مالی غنی و تجربيات وپيشينه سياسی  گستر
فعاليت ها وسازماندهی مجدد خود را به راحتی و 

 .با ظرفيت متفاوت تر، باز توليد کردند
سهم گيری درقدرت سياسی پس از توافق بن، 

پر "درسالهای نخست برای برخی از احزاب جهادی 
. بود" راضی کننده"و برای برخی ديگر، "  رنگ

ميزان، کيفيت وکميت اين سهم گيری در طول نه 
شته، با  جايگزينی ها، فراز ونشيب ها و سال گذ

پيچيدگی های زيادی مواجه بوده اما هيچگاه به 



بدينرو، . تضعيف وتخريب اساسی دچار نگشته است
حضور رهبران قومی و نيروهای جهادی درساختار 
قدرت، عليرغم تلاشهای مجدانه رقبا درتضعيف وتخريب 

وضع آن ها و با وجود نارضايتی شماری از آنان از 
به . موجود، اساسا تعيين کننده و موثر بوده است

همين خاطر است که دولت های شکل گرفته پس از بن 
را می توان، به نحوی، فرايند توافق و مشارکت 

 . بشمار آورد" نخبگان قومی"
 
 شعور قومی وشعارمدنی.     2

فضای دمکراسی طلبی وشعارهای پر التهاب مدنی ای 
گروههای اجتماعی، رسانه  که پس از بن در ميان

ها، جوانان، دانشجويان، دانشگاهيان وانبوهی از 
انجمن ها وگروههای مختلف  پديد آمد، ادبيات 
سياسی را با الگوهای تازه بيان وشکل مبارزه 

در اين . سياسی را با تغييرات جديدی مواجه ساخت
ميان، گروههای جهادی و رهبران قومی نيز با 

ناگزيری از همگامی با شرايط تأثير پذيری و يا 
جديد، به مشق دمکراسی طلبی و تمرين نو گرايی 

آنچه اين گروهها ورهبران  در . سياسی رو آوردند
اين دوره، بعنوان يک استراتژی نسبتا موثر 

 :انتخاب کردند، بطور کلی در سه محور خلاص می شود
بهره وری از امکانات وروشهای مدنی، موثر . الف

را برای اين گروهها فراهم کرده است ترين فرصت 
تا با ادبيات  وروش سياسی متفاوت از گذشته، به 
ادامه مشارکت در قدرت و تضمين حيات سياسی و 

تأسيس مطبوعات شنيداری . اجتماعی خويش بپردازند
وديداری، روزنامه ونشريه، ايجاد موسسات 
وانجوهای اقتصادی و خدماتی، راه اندازی تظاهرات 

گ های سياسی ـ اجتماعی  از جمله مهمترين و متين
وموثرترين روش های حضور تعيين کننده در حوزه 

 .جامعه، سياست و اجتماع می باشد
مبارزه حقوقی از سنگر قانونی، از ديگر روش . ب

های موثر اين نيروها ورهبران بوده است که 
جايگاه وپايگاه سياسی شان را درعرصه قدرت، کد 

فوذ وحضور تعيين کننده در ن. گزاری می کند
مراکز تصميم گيری و قانونگزاری، بويژه در 
شورای ملی، در طول سالهای گذشته اهرم فشاری 



بوده است که تأمين خواسته ها و شرايط اين 
نيروهارا در ساختار نظام  سياسی، هموار کرده 

در " مصالحه ملی" تصويب طرح جنجال برانگيز . است
همترين و بارز ترين نشانه پارلمان افغانستان، م

مانور قدرت رهبران قومی ونيروهای جهادی بود که 
از سنگر قانون گزاری انجام يافت و تأثير بلا 
منازع آنهارا در چانه زنی قدرت سياسی به نمايش 

 .می گذاشت
تلاشهای سياسی با تأ سيس جبهه سياسی و .  ج

تشکيل ائتلاف های پر شمار ولی ناپايدار، ازمهمتر 
ترين اقدامات گروههای جهادی ورهبران قومی در 

اضافه براين، شرکت در . اين دوره بوده است
انتخابات رياست جمهوری وپارلمانی، ازيکسو الگوی 
رويکرد های قومی را در جامعه افغانستان نشانی 
داد واز سوی ديگر، ادامه نقش و تأثير رهبران 

 .قومی را درتعيين مناسبات قدرت آشکار نمود
 

 رهبران قومی وادبيات دمکراتيک
فضای سياسی وتحولات فرهنگی ـ اجتماعی شکل گرفته 
پس از بن، بتدريج بازيگران عرصه قدرت و سياست 

شعارها و . را در مرحله تازه ای قرار داد
ادبيات رواج يافته در اين دوره، هم بينش 
اجتماعی را با الگوها ومفاهيم تازه ای آشنا 

ات سياسی و نسبت سياستگران را کرد و هم، مناسب
شعار . با اين فضا، دچار يک تحول ناگزير ساخت

، رايج ترين عنصر ادبيات سياسی "دمکراسی طلبی"
اين دوره بود که فرهنگ گفتاری وگفتمان فرهنگی 

 .ـ سياسی را شکل می بخشيد
عبور از جنگ های قومی وتغيير استژاتژی سياسی 

اين . پديد آورد رهبران قومی، الزامات تازه ای
الزامات موجب می گرديد که به مرور، ارتباط 
عاطفی و وابستگی های سياسی ـ روانی رهبران  با 

کاهش اين روابط  . توده های قومی کاهش پيدا کند
بدليل وجود  چند اتفاق مهم بود که فرايند گسست 
عاطفی واعتماد اجتماعی را نسبت رهبران قومی 

در دو حوزه رخ نموده اين اتفاق . فراهم آورد
 :است
 عدول از مطالبات قومی . الف



تغيير معادله قدرت و دگرديسی قاعده چانه زنی، 
بتدريج موجبات تغيير درموقعيت اجتماعی وچگونگی 
روابط عمودی ميان رهبران قومی و توده های منسوب 

قرار .  به گروههای  قومی را نيز، فراهم آورد
ختار قدرت، موقعيت گرفتن نخبگان قومی درهرم سا

رهبران معطوف به "سياسی آن هارا از جايگاه 
"  دولتمردان بروکرات " در سطح  "  مشروعيت قومی
اين جا بجايی مسئوليت وسطح موقعيت، . انتقال داد

حوزه تأثير، نفوذ  وسطح عملکرد آن ها را نيز 
قرار گرفتن در .  دچار تکان وتحول ساخته است

ن ملی، سويه موضعگری ها  جايگاه مديريت های کلا
و الگوی مطالبات اجتماعی وسياسی آنان را نيز 

 .با محدوديت و انعطاف تازه ای مواجه نمود
دراين برهه، موقعيت و صلاحيت رهبران قومی به 

 :چهار کتگوری قابل سنجش وتقسيم  می باشد
رهبران گروه قومی پشتون، بدليل فشار .    1

در بن، حق وامتياز واعمال نظر قدرتهای جهانی 
را با کسب مقام رياست دولت موقت " اول" قدرت 

وپس از آن، پيروزی حامد کرزی در دو دور 
حضور پر . انتخابات رياست جمهوری، به دست آوردند

رنگ گروهی ازعناصر شناخته شده وناسيوناليست 
پشتون در هرم قدرت، مانند اشرف غنی احمد زی، 

حنيف اتمر، امين ارسلا عبدالحق احدی، فاروق وردک، 
و زلمی رسول، بتدريج هم زمينه های عملی و سياسی 
تقويت جبهه قومی پشتون ها  درساختار قدرت 
فراهم گرديد وهم، به مرور، به گرايش آشکار 
حامد کرزی وجناح منسوب به وی، به سمت قومی کردن 

 .  قدرت منتهی شد
ی رهبران گروه قومی تاجيک، اولا قدرت نظام.    2

تعيين کننده سابق خويش را در دولت جديد، از 
دست دادند ودوما دچار پراکندگی وشکاف درسازمان 
سياسی خود گرديدند  و درنتيجه از نظم وتوان 

با اين . سياسی برتر گذشته خويش، محروم شدند
وجود، اين رهبران با بهره وری از تجربيات و توان 

ا چانه زنی وامکانات ونفوذ سياسی خود، ب
دراختيار گرفتن رياست پارلمان، معاونت اول رياست 
جمهوری وحضور وسهم موثر در کابينه، وميزان سهم 



گيری در مراکز امنيتی ونظامی، توانستند 
 .قدرت سياسی رديف شوند" جايگاه دوم"در

رهبران گروه قومی هزاره، با کسب برخی .    3
مناصب وامتيازات نسبتا غير مهم ونمادين، مانند 
کسب معاونت دوم رياست جمهوری، بدست آوردن شمار 
معدودی از وزراتخانه های غير کليدی وگرفتن 
امتياز ولايت دايکندی، رضايت دادند که تمايل 

 .وتصور مشارکت سياسی  خويش را کمايی کرده اند
رهبری گروه قومی ازبک که عمدتا در چهره .    4

که عبدالرشيد دوستم تجلی يافته است، با آن  
درابتدا از متحدين اصلی نظامی امريکا وائتلاف 
بين المللی بود ونقش مهمی در سقوط طالبان 
برعهده داشت، ولی به مرور مورد بی مهری امريکا 
وهجوم تبليغاتی حلقات سياسی  درون حاکميت قرار 
گرفته ودر نتيجه نتوانست جايگاه مهم وشايسته 

بدست ای نسبت به موقعيت وقدرت گذشته خويش، 
آورد؛ ولی با اين وجود، حضور خود را درساختار 
نظام سياسی  حفظ کرده و از سر ناگزيری به 
جايگاه متزلزل و موقعيت نيم بند خود در حوزه 

 . قدرت، به قناعت توأم با سکوت رضايت داد
بنابراين، بسياری از اين رهبران، يا بدليل حفظ 

بخاطر مناصب دولتی و مصالح بروکراتيک خويش، يا 
حضور وفشار قدرت های خارجی، يا تحت تأثير فضای 
سياسی، فرهنگی و ادبيات رايج در فرايند 
دمکراسی طلبی، قادر نشدند مطالبات قومی گذشته 
خويش را با صراحت  وجرئت سياسی باز آموزی 

حتا برخی از آنها  به اين تصور . ومطرح نمايند
در " شرضايت بخ"رسيدند که با کسب مناصب وموقعيت 

ساختار قدرت سياسی، به غايت اهداف قومی خويش 
دست يافته اند واز همينرو اين عده، خوشبينا نه 
آغاز فصل نو در تاريخ افغانستان  وضرورت همراهی 

 .  سخن زدند" کاروان پيروز"
 تغيير شأ ن مخاطب. ب

رهبران قومی دراين دوره، بدليل قرار گرفتن در 
سی تازه وشيوه بيان نقش جديد، موقعيت های سيا

اجتماعی متفاوت، بتدريج هم، برای خود منزلت 
سياسی ـ اجتماعی متفاوتی تعريف کردند وهم با 
مخاطبان جديدی مواجه شدند؛ چرا که اين بار 



مخاطبين آن ها  تنها گروه قومی ويا صفوف 
نيروهای مسلح شبه نظامی وجنگويان مطيع آرمان 

ا درمقام ريس های قومی شان نبودند، بلکه آنه
جمهور، ريس مجلس سنا، ريس پارلمان، معاون ريس 
جمهور ويا وزير، مخاطبان گسترده، متنوع ومتفاوتی 
داشتند که هم هزاره بود، هم پشتون، هم تاجيک 
وهم ازبک، هم زن بود وهم مرد، هم شيعه بود وهم 

 .  سنی
حزب "قدرتمندی نبود  تا با " شورای نظار" اکنون 
، به رقابت "جنبش ملی ـ اسلامی"  يا" اسلامی 

مسلحی نبود تا " اتحاد اسلامی "ودرگيری بپردازد، 
درجنگ " حزب وحدت اسلامی" با  قوای مليشايی 

باشد ورهبران شان سوار برماشين جنگی، فرمان 
عمومی صادر کنند واحساسات قوم خويش را به 

 .سادگی تهييج وعليه دشمن معطوف ومتمرکز نمايند
 

عام، اما اين بار گروههای اجتماعی  مخاطبان
متنوعی بودند  که هويت جمعی  خود را الزاما در 

قومی  نمی ديد ند و حفظ تبلور احساسات رقيق شده 
زندگی ودفاع خانوادگی خويش را در گرو عواطف 
وعلقه های ويژه ای نسبت به رهبران چوکی نشين نمی 

اکنون اين مخاطبان مورد خطاب ونگاه . پنداشتند
ويژه ای قرار ندارند وبلکه از سوی رهبران قومی 

 .ديده می شوند" ملت افغانستان"به چشم 
های قومی، حالا  کمتر از زبان مطالبات ودادخواهی 

رهبران مسند نشين مطرح می گردد ودرعوض با بيان 
پيچيده، از مفاهيم جديد وکلان و گاه انتزاعی 
مانند دمکراسی، دولت ملی، روابط شهروندی، وحدت 

 .  حرف می زنند... ملی و 
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 رهبران قومی؛
 عی سيرنزول منزلت اجتما



فرايند تحولات سالهای اخير به سمتی جهت يافت که در 
نهايت به يک تغيير اساسی در شيوه وميزان 
مناسبات دو جانبه ميان رهبران وهواداران  گروه 

نمودار اين روابط . قومی شان پديدار گرديده است
در سالهای اخير يک سير نزولی  را نشان ميدهد، 

ات رياست جمهوری بويژه  در جريان دور دوم انتخاب
شاهد يک کاهش آشکار درنفوذ کلام و  2009در سال 

تأثير اجتماعی اين رهبران در ميان گروه قومی 
 .شان هستيم

درانتخابات دوردوم رياست جمهوری افغانستان، 
اغلب رهبران قومی مانند رشيد دوستم، محمد محقق 
وکريم خليلی و يا چهره های موثر ومشهوری 

مانند محمد قسيم فهيم، اسماعيل ازنخبگا ن قومی 
خان وگل آقا شيرزوی از کانديدا توری حامد کرزی 
حمايت کردند وگروه قومی خود را تشويق وترغيب به 
رأی دادن به نفع کانديد مورد نظر خويش نمودند؛ 
اما اغلب مردمان منسوب به گروه قومی اين رهبران 

و  ونخبگان، به چنين حمايت واطاعتی وقعی نگذاشتند
نتيجه آن شد که حامد کرزی، نه با حمايت رهبران 
ونخبگان قومی وآرای مستقيم گروههای مختلف جامعه؛ 
بلکه با تقلب و بده بستانهای گسترده داخلی 
وخارجی موفق به حفظ دوباره چوکی رياست جمهوری 

 .خويش گردد
در ترسيم  سير نمودار نزولی مقبوليت رهبران قومی 

می، علاوه بر آن چه گفته شد، در جدول مناسبات قو
 :چند عامل اساسی نقش بنيادين ايفا کرده است

 تجمل گری وفرعونيت مادی.    1
آرمش روانی  پس از خاتمه جنگ های قومی و حضور 
در عرصه حاکميت  سياسی، زمينه ای فراهم کرد که 
رهبران قومی  با استفاده از امکانات گسترده مادی 

د وبا بهره وری از ای که در اختيار داشتن
امتيازات وآسايش سياسی ای که بهره مند شدند، به 

فراهم ساختن زندگی . جاذبه های ديگری مجذوب شوند
مادی و رو آوردن به رفاه طلبی وتجملات شبه 
فرعونی، بتدريج آنهارا از توده ها و اکثريت 

نوعی رابطه .  تهيدست گروه قومی شان دور ساخت
ـ فرو دست ميان اين رهبران غير مستقيم و فرادست 

اين نوع . با تود های مخاطب شان ايجاد گرديد



رابطه، بتدريج  به دوری وفاصله بيشتری می 
انجاميد و بدگمانی ونا اميدی فزونتر تود ها را 

 . نسبت به اين رهبران فراهم  می کرد
 
 عدم تامين خواسته های قومی.    2

ی خود ومحصور محدود شدن رهبران قومی در قصرهای شخص
شدن آنان در کاخهای وزارت، رياست و صدارت، از 
يکسو آنها را در بازی های بی فرجام قدرت مصروف 
ساخته است واز سوی ديگر، حافظه وتعهد قومی و 
پاسخگويی به خواسته های اساسی ونيازهای 
استراتژيک گروه قومی خويش را يا از ياد برده 

سهم ناچيز . انداند ويا کم بها و کم رمق ساخته 
بسياری از گروههای قومی  ومناطق محروم مانند 
تخار، دايکندی و فارياب از مليارد ها دلار کمک 
خارجی و پروژه های بازسازی، قبل ازهرچيز، 
نتيجه کم کاری، بی مسئوليتی، ناتوانی مديريتی 
وناجدی بودن اين رهبران در قبال مسوليت، تعهد 

ن  نسبت به اين ومدعای اجتماعی ـ سياسی شا
 .    مردمان ومناطق می باشد

 فقدان رهبران بسيجگر.    3
نبود رهبرانی با جاذبه ها و توانايی های 
کاريزماتيک  در ميان  بسياری از گروههای قومی، 
که بتواند بعنوان نماد غرور و غريو قومی 
واجتماعی تبارز کنند، پروسه گسست عاطفی و 

با رهبران شان ساده پيوند ذهنی جامعه قومی را 
چنانکه تجربه ودريافت سياسی ـ . تر ساخته است

اجتماعی سالهای اخيرثابت کرده است، هيچکدام از 
رهبران قومی ـ سياسی موجود نتوانسته اند شيفتگی 
وشيدايی عاطفی ـ روانی  مطلق و همواره پيروان 
وهواداران قومی را نسبت به شخصيت خود، 

ا می توان برآيند دو اين واقعيت ر. برانگيزد
 : موضوع اساسی دانست

نخست، تغييرات تدريجی شکل گرفته در فرايند ذهنی 
 و فرهنگی جامعه در يک دهه اخير؛

دوم، نحوه مديريت اجتماعی ونوع برخورد وموقعيت 
 سياسی  اين رهبران نسبت به پديده قدرت سياسی؛

با آن که برخی از اين رهبران مانند برهان الدين 
ی، کريم خليلی ومحمد محقق در گذشته از ربان



اعتبار و محبوبيت نسبتا گسترده ای درميان گروه 
قومی خويش برخوردار بودند، اما نوع عملکرد و 
تغيير موقعيت ومواضع سياسی ـ اجتماعی اينان در 
سالهای پسين و نيز سير تحولات  اجتماعی، فرهنگی 
 وسياسی پديد آمده در سرنوشت وسرشت اجتماعی
گروههای قومی درافغانستان پس از بن، موجب 
گرديده است که ميان اين رهبران وجامعه قومی 
منسوب شان،  بتدريج  شکافهای عاطفی، گسستگی 

به گونه ای . سياسی و روحی بيشتری پديدار گردد
که اکنون هيچکدام از اين رهبران نه تنها از 
جاذبه های رهبران سلف، مانند عبدالعلی مزاری و 
احمد شاه مسعود برخوردار نيستند بلکه حتا 
مقبوليت ومشروعيت معطوف به پيوندها اجتماعی 
گذشته خود را نيز در حوزه مناسبات اجتماعی کم 

 .    رمق و کم بنيه می بينند
 
 
 

 رهبران قومی وفرود منزلت اجتماعی
 

 ظهور نيروها وتکوين ظرفيت های جايگزين
 

بعاد وتبعات تازه فرايند تحولات اجتماعی جديد ا
ديگری هم در پی آورده است که می تواند نسبت به 
نقش وموقعيت رهبران قومی، يک روند جايگزين تلقی 

بدين معنی که تبلور عناصر تکانه تغييرات . گردد
اجتماعی ـ فرهنگی، شرايط وبسترهايی را فراهم می 
آورد که با صلاحيت ونفوذ الگوهای سنتی ونقش های 

ن ورهبران قومی درتعارض وتضارب قرار موقتی نخبگا
می گيرد وجايگاه معنوی، تکيه گاه روانی وکارـ 
ويژه های سياسی آنان را به چالش وفرسايش جدی 

 . فرا می خواند
 

وقوع اين روند، تدريجی ومبتنی برعناصر نرم 
يک پروژه کودتايی . افزاری تحولات اجتماعی است

را بکار  نيست که اهرم های سخت افزاری تغيير
هرچند که نتيجه نهايی تغييرات حاصله، . بندد

جابجايی در موقعيت های سياسی وجا يگيزينی در 



موقعيت های طبقاتی و پايگاه های ارزشی الگوهای 
 .مديريت اجتماعی وهرم رهبری می باشد

 
بنابراين، الگوی جايگزينی، يک پروسه تدريجی، 

ی صورت پيوسته ومداوم است که در يک خط سير زمان
می بندد ودر نهايت منجر به يک تغيير بنيادی در 
بنيادهای فکری جامعه، ساختار رهبری سياسی ـ 
اجتماعی ودگرگونی نقشهای اجتماعی گروهها 

 .ورهبران می گردد
با درک نيازها و رخدادهای فرهنگی موجود و با 
سنجش جامعه شناختی از الگوها وتغييرات ذهنی 

ميان برخی از جوامع   وعينی  پديد ار شده در
قومی ، الگو های جايگزينی ودگرسازی نسبت به 
نقش ونفوذ  رهبران قومی را بطور اساسی می توان  

 : مبتنی برعناصر وداده های ذيل مفروض ساخت
 
 ظهور جوانان پرسشگر .    1

جامعه جوان و تحصيل يافته، بعنوان يک نيروی 
های فرهنگی وقدرت اجتماعی جديد با توانايی 

شگرف، انگيزه های بالنده وآرمان های پاينده، 
توانسته اند شرايط و موقعيت های تازه ای در 

اين . تعامل اجتماعی و گفتمان سياسی در اندازند
نيروی جديد، درتمام سطوح ولايه های اجتماعی 
وفرهنگی جامعه نفوذ وحضور دارند و توان تأثير 

عی ـ گزاری گسترده ای در روند نهادهای جتما
اين توان . فرهنگی کنونی از خود بروز داده اند

وتأثير را حد اقل در چهار حوزه می توان نشانی 
 :کرد

 الف ـ  حضور موثر در حوزه رسانه های جمعی؛
ب ـ  نقش منحصر به فرد در منابع آموزشی، 

 توليدات فرهنگی، ادبی، هنری و فکری؛
 ج ـ  سهم گيری اساسی درفعاليت های مدنی، نهاد

 های اجتماعی، موسسات خارجی، 
د ـ  حضور تعيين کننده در ادارات و ارگانهای 

 .دولتی ودر کل، مديريت های خرد
حضور کمی وکيفی  ومستقل جوانان در حوزه 
فعاليتهای مختلف جامعه ازچند جهت نقش بديل را 

 :در هبری اجتماعی ايفا می کنند



ت بعنوان شخصيت اجتماعی، حيثيت فردی وهوي. 1.1
 عقلانی مستقل  در جامعه تبارز پيدا می کنند؛

بتدريج نياز اجتماعی  وپيوستگی عاطفی . 1.2
 جامعه را به خود معطوف می سازند؛

با کسب مهارت مديريتی، تجربه مديريت افکار . 1.3
 اجتماعی را بسامان می کنند؛

با پاسخگويی به بخشی از نيازهای مهم جامعه، . 1.4
 رهبران را اعمال می کنند؛     کارکردهای اجتماعی 

 ظهور طبقه متوسط،. 2
پديدار شدن يک طبقه متوسط شهری، هرچند کم 
بنيه، يک روند اميد بخش وپيوسته است که در پی 
رشد شهر نشينی، ظهور تحصيلکردگان وفرصت های 
. اقتصادی بازار آزاد، در شرف شکل گرفتن است
وی وجود طبقه متوسط می تواند بعنوان يک نير

اجتماعی با فرصت های اقتصادی بسنده، موقعيت 
های اجتماعی مناسب و توانايی های فرهنگی  
وفکری تأثير گذار، به مثابه واسطه های پر 
انرژی وانگيزه مند ميان طبقات زيرين وحاکميت 

اين گروه، از . سياسی رويين، نقش ايفا کنند
توانايی های گسترده بالقوه وبا لفعلی که 

ند، نقش موثری درمديريت افکارعمومی و برخوردار
تنظيم، تکميل و تبيين مطالبات اجتماعی بازی می 

از همينرو، اين طبقه را می توان با توجه . کنند
به نقش و امکان اجتماعی شان، رهبران ومولدان 
معنوی جنبشهای اجتماعی وگروههای مدنی ناميد که 

ی درفرايند دگرگونی های اجتماعی، سياسی وفرهنگ
 .جايگزين نقش رهبران قومی می گردد

 
 
 

 الگوی جايگزين
 
 زنان وفرصت های رشيد.    2
 

شرايط بوجود آمده پس از بن، به تبارز يک گروه 
فرصت های اجتماعی، : اجتماعی ديگر نيز مجال داد

فرهنگی وشغلی پديد آمده برای زنان موجب گرديد 



که بخشی از زنان شهری وتحصيل يافته، موفق به 
حضور درعرصه فعاليتهای سياسی، آموزشی، فرهنگی 

تبارز اين گروه می تواند به . واقتصادی شوند
پويايی و گويايی جامعه، کمک دهنده موثر ومثمری 

 .بوده باشد
توانايی زنان در نظم خانواده وتنظيم مديريت 
های آموزشی و اداری، به تقسيم کار اجتماعی 

های تعامل  وروند پاسخگويی به نيازها وضرورت
شهروندی کمک می کند ودر نتيجه، حساسيت ها 
جنسيتی را کاهش می دهد و تابو های جنسيتی را 

 . می شکند
در چنين شرايطی، زنان بعنوان بخشی از پروسه خرد 
ورزی جمعی، رشد اجتماعی وتعامل شهروندی محسوب 
گرديده و بدينترتيب سير جايگزينی عقلانيت 

گرايش معطوف به احساس  واستقلال سياسی را بجای
 . عاطفی نسبت به رهبران قومی، فراهم می آورد

 
 
 
 

 فرايند گسست
 
 قدرت مدنی نهادها.    4
 

شکل گيری مجامع مدنی، بعنوان يک نيروی تأثير 
گزار وقدرتمند اجتماعی، گفتمان تاز ه ای را در 
معادله قدرت سياسی ونهاد های اساسی پديد آورده 

ا امکانات مالی و حمايت های اين نهادها ب. اند
معنوی وسياسی ای که از مجامع جهانی دريافت می 
کنند، ظرفيت وفرصت های گسترد ه ای برای تبين 

حضور وتأثير . اهداف و ارزشهای مدنی دارند
فرهنگی، اجتماعی و حتا سياسی اين نهادها در مدت 
کوتاه، توانسته است برخی تغييرات و دگرگونی 

ر حوزه تعامل اجتماعی و گفتمان های مشهود را د
 .فرهنگی ـ سياسی پديد آورد

 
تشکل های مختلف وپرشماری که در قا لب انجمن های 
صنفی روز نامه نگاران و هنرمندان  و موسسات 



فرهنگی، پژوهشی، خدماتی، ونيز کميته های حقوق 
بشر تشکيل شده اند، همگی زنجيره ای از يک فرايند 

جتماعی و گفتمان سياسی را مدنی هستند که فضای ا
 . بصورت آرام وتدريجی، متاثر ومتحول می سازند

 
کارکرد اين نهادهای مدنی بدليل نو پا بودن و 
شرايط سنتی جامعه، پيچده، چند وجهی وگاه تعريف 

قدرت " نشده است، ولی درمجموع، بعنوان يک 
دراتباط  با ارکان " نيروی فشار"و " اجتماعی

به عبارت ديگر، نهادهای . دحکومت عمل می کنن
مدنی، نيروی واسطه ميان شهروندان و حاکميت 
هستند که خواسته ها،  حقوق، ديدگاه و اعترض 
وانتقاد مدنی شهروندان را به مقامات حکومت 

بدينرو، نيروها و نهادهای مدنی .  منتقل می کنند
را می توان به نوعی، جايگزين نقش و عملکرد 

 . بشمار آورد  رهبران قومی درجامعه
 
 نقش نخبگان فرهنگی .    5
 

فزايش نيروهای تحصيلکرده که يا از بيرون 
بازگشته اند ويا محصول موسسات آموزش عالی در 

سال اخير بوده اند، فضای  8داخل کشور طی 
فرهنگی و سياسی کشور را با دگر سازی های اميد 

بسياری ازاين نيروها، با . بخشی مواجه کرده است
ته ها وايده های تازه، پرسش ها مختلف فلسفی خواس

را نسبت به دين، مذهب، سنت ها وارزشهای 
اجتماعی مطرح می کنند واز ترديدهای جدی نسبت 
به گذشته، اسطوره های تاريخی، مقد سات سياسی، 
الگوهای فرهنگی، تابوهای ذهنی وگفتمان قومی 

 . سخن می گويند
 

ندی توان فکری، قوت يافتن اين جريان، موجب نيروم
سنجش گری عقلانی ورشد اخلاقی جامعه می گردد وسير 
وسيرت اين روند بتدريج به بازسازی ذهن قومی 

 . منجر خواهد شد
سرخوردگی ونا اميدی اغلب اين نيروها از رنج 
گذشته و نا بسامانی موجود، ناشی از توان فکری، 
درک اجتماعی و نشاط سياسی آن هاست که شديدا 



تغيير و تحول در ساختار های سنتی موجود خواهان 
در حوزه سياست، فرهنگ، روابط اجتماعی ومناسبات 

مطئنا بخشی از اين نارضايتی وترديد . قدرت هستند
گری، متوجه رهبران قومی می گردد که هنوز هم 
فرصتهای زيادی را برای جوانان  سد کرده اند ود 

ای به نيروه" ديد رعيتی"رمقام متوليان قومی، 
جامعه، منجمله  نسبت به جوانان ونخبگان دانش 

 . اندوخته دارند
 

حضور موثر و پرحجم نخبگان فرهنگی ـ علمی 
وجوانان دگرانديش دربسياری از سطوح فعاليت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسياسی، به مثابه يک 
نيروی حساب شدنی وبعنوان يک قدرت فرهنگی ـ 

جی وگريز ناپذير، می معنوی، در يک پروسه تدري
تواند بديل های ناگزير رهبری سياسی ـ قومی  
تلقی شوند ودرعرصه جامعه تبلور عينی پيدا 

 .کنند
 

 نمودار تغييرات اجتماعی
ميلادی، آغاز يک  90پايان جنگ های قومی دهه 

نطفه بستن اين اميدها، . اميد و جهش دوباره بود
وط رژيم ريشه در يک تحول اميد بخش بود که با سق

سياه طالبان وحضور نظامی قدرتهای  بزرگ وکمک 
های سخاوتمندانه جامعه جهانی دراين کشور همراه 

 . گرديد
بر رسی ماهيت تحولات اجتماعی و مطالعه هويت 
دگرديسی های اجتماعی، فرهنگی و سياسی يک دهه 
اخير، موضوع دلچسپی برای پژوهشهای جامعه 

ن تحولات و ثمره سيره اي. شناختی بشمار می رود
عينی دگرگونی های اين دوره، هرچند در نگاه کلان 

يی، شايد پوشيده بماند و لی " ماکرو" نگر وتحليل 
يی، در " ميکرو" با ديد جامعه شناختی وآناليز 

حوزه زندگی اجتماعی وفرهنگی مردم افغانستان، 
از يک رويداد شگرف ويک تغيير بنيادين ولی 

 .ده برداری می گرددآهسته وپيش رونده، پر
 

تبلور اين تغييرات را می توان درنمودارهای ذيل 
 :ترسيم نمود



 نهضت مکتب سازی.  الف
رويکرد فزاينده وبالنده بسياری از مردم در 
ولايات  امن افغانستان به سمت مکتب سازی يک 
رويداد کم نظير فرهنگی ـ اجتماعی در تاريخ 

ورت درک اين ضر. افغانستان بشمار می رود
ودريافت اين فرصت مهمترين تحول ذهنی در جامعه 
سنتی و فقير افغانستان می باشد که  فرايند يک 
دگرديسی فرهنگی ـ اجتماعی را در آينده نزديک  

 .نويد می دهد
 

به عنوان مثال در برخی از مناطق، مانند 
ولسوالی جاغوری، پروسه مکتب سازی با هزينه 

به يک رقابت همگانی شخصی و کمک خود مردم منطقه، 
تا آنجا که در . تبديل شده است" نهضت فرهنگی"ويک 
، وزارت معارف، طرح کاهش تعداد مدارس 2008سال 

در برخی از محروم . را در اين منطقه پيشنهاد نمود
ترين مناطق مانند دايکندی و بدخشان، دانش 
آموزان  بدون دريافت حمايت وکمک  دولت، در زير 

ک، کلاسهای درس شان را برپا می آفتاب  وروی خا
در بعضی از مناطق مانند باميان، مردم . کنند

درغار زندگی می کنند واز گياه ارتزاق می کنند 
 .اما فرزندان شان را به مکتب می فرستند

بنا براين، اين روند می تواند يک دگرديسی 
تدريجی ولی عميق در ذهن ورفتاراجتماعی مردم 

که ظرفيت فرهنگی، ظرافت افغانستان بوده باشد 
بينش سياسی ورشد انديشه اجتماعی را نويد می 

 . دهد
 
 گسترش شهر نشينی .  ب

پديده شهر نشينی يکی از نشانه های اصلی زندگی 
مدرن وزمينه نو گرايی فرهنگی ـ اجتماعی بشمار 
است که شاخص های پيشرفت اجتماعی، توليد صنعتی 

 . ومصرف اقتصادی را می نماياند
جوم فزاينده به شهرها درسالهای اخير، ساختار ه

جمعيتی وترکيب قومی برخی از مناطق وبسياری از 
اين دگرگونی . کلان شهرهارا دگرگون ساخته است

زمينه وبهانه های مثبتی است در جهت پيشرفت 
با توجه با . اجتماعی ورشد فرهنگی شهر نشينان



ساختار متکثر و متنوع قومی در افغانستان که 
همواره درونمايه اصلی شکاف های اجتماعی و تنشهای 
قومی بوده است، رشد شهر نشينی می تواند مهمترين 
عامل و موثر ترين زمينه درجهت رشد مدنی وتوسعه 

 .اجتماعی محسوب گردد
شهر نشينی بطور کلی می تواند از چند جهت برای 
پروسه آرامش فرهنگی، آسايش اقتصادی و ادغام 

 :فغانستان مفيد و رهگشا بوده باشداجتماعی در ا
تأمين نظم وتوسعه تعامل اجتماعی  که در .    1

نهايت به افزايش شناخت متقابل شهروندان وکاهش 
تعصبات قومی وحساسييتهای فرهنگی ـ اجتماعی 

 منجر می گردد؛
 رشد فرهنگ مدنی و بلوغ خرد شهروندی؛.    2
 فراهم آمدن فرصتهای فرهنگی، آموزشی.    3

وپيشرفتهای فردی واجتماعی برای زنان، جوانان و 
 کودکان؛

بوجود آمدن زمينه فعاليتهای سياسی، .     4
 اقتصادی وعلمی؛

شکل گيری طبقه متوسط که می تواند در .    5
روشنگری اجتماعی ومديريت و هدايت جنبشهای شهری 

 و خيزشهای مدنی نقش اساسی ايفا کنند؛
 گسترش رسانه ها. ج

انه های ديداری وشنيداری در ده سال رشد رس
اخير، نشان از يک تحول اجتماعی ونياز فرهنگی در 

آمارها نشانگر اين است . جامعه افغانستان دارد
شبکه تلويزيونی خصوصی،  20که امروزه بيش از 

نشريه  600شبکه راديويی، اضافه بر  100بيش از 
ورسانه چاپی در افغانستان به فعاليت رسانه ای 

وجود اين حجم از رسانه ها، . روف هستندمص
عليرغم کيفيت و جهت های متفاوت، می تواند 
تأثير مهمی بر افزايش آگاهی و يا حد اقل، عادت 

 .دادن جامعه به مصرف خوراک های رسانه ای باشد
پر شمار بودن رسانه ها می تواند در مجموع، چند 

 :تأثير اساسی در جامعه داشته باشند
 ش آگاهی ومعلومات عمومیافزاي.    1
توليد ويا بازتوليد فرهنگ، ارزشهای .    2

 اجتماعی و الگوهای مشترک



 ترويج وفاق و همسازگری ملی.    3
ترويج آزادی بيان و دفاع از حقوق و .    4

 ارزشهای شهروندی
انتقاد گری از رفتارهای حاکميت و .    5

روشنگری جريان سيال تحولات سياسی، فرهنگی، 
 تصادی واجتماعیاق

تابو شکنی های سياسی و پرسش پذير ساختن .    6
 سنتها وآموزه های دينی و اجتماعی

 
 توسعه آموزش عالی.  د

براساس سنجش آمار های ارئه شده، در حال حاضر  
موسسه آموزشهای عالی  ٩دانشگاه دولتی،  ١٣

دانشگاه خصوصی در کابل و ديگر  22دولتی و 
شمار . اليت دارندشهرهای افغانستان فع

هزار نفر می رسد که نسبت  62داانشجويان هم به 
به شرايط  بحرانی گذشته و در مقايسه با نرخ بی 
سوادی جمعيت افغانستان، يک رقم نسبتا درشت ويک 

 .  روند رو به رشد و اميدوار کننده بشمار می رود
 

رشد آموزش عالی، نشانه گذار از يک مرحله پيشا 
درنيسم و فرايند توليدات فرهنگی ـ مدرن به سمت م

ميزان رشد فرهنگی وتوليد ات . علمی می باشد
فکری درافغانستان اما، هرچند هنوز در مراحل 
آغازين قرار دارد ولی، تجربه موفق گسترش موسسات 
آموزش عالی از يک روند فرهنگی بالنده ونياز 
اجتماعی شتابنده به سمت يک تغيير تدريجی زير 

شمارگان گسترده شرکت . انی می دهدساختی، نش
کنندگان درکانکور سالانه، از يک جهش نيرومند در 
ميان نسل جوان به سمت دانش اندوزی وخرد جويی 

بويژه حضور پر شمار دختران در . پرده بر می دارد 
اين ميدان رقابت، يک اميد بليغ و روشنايی 
دهنده است که جامعه سنتی و بسته افغانستان را 

ال گذر و دگرسازی آرام و لی ناگزير، ره می در ح
 .نمايد

 
 
 شکل گيری عنصر فرد گرايی. ه



نشانه های کمرنگ ولی قابل مشاهده ای از روند 
فرد گرايی درميان اقشار متوسط ونيروهای 
تحصيلکرده شهر نشين درحال شکل گيری است که نشان 
دهنده ظهور تغييرات اساسی در بينش وگرايش بخشی 

. ه شديدا مذهبی و سنتی افغانستان استاز جامع
اين روند می تواند به ترويج و تصوير سازی هويت 
های متکثر ياری رسا نيده ودر نهايت، جريان 
شکيبايی و تکريم شأن وشرف شهروندان متفاوت 

 .ومتنوع را در تعامل اجتماعی، نهادمند می سازد
پروسه فرد گرايی، الزاما به رشد منش اجتماعی و 

يت انسانی شهروندان کمک می کند که غير فرد
ازهويت های معتبرجمعی مانند هويت قومی، زبانی، 
فرهنگی وسياسی،  حوزه های جداگانه وناگزير 
ديگر هويت، مانند هويت فردی و حوزه خصوصی را 
نيز، به رسميت و راست انديشی بشناسند 

شأن "وبدينترتيب، به رشد عقلانيت و ترويج وتکامل 
 .ياری رساند" شهروندی

 فرجام
بنابراين ودرنهايت اينکه، مجموعه اين تحولات 
ودگرگونی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسياسی 
موجب گرديده است که بينش جمعی و نگرش گروهی و 
فردی بسياری ازجوامع قومی نسبت به نقش و 
موقعيت رهبران قومی شان نيز، آهسته آهسته دچار 

ونوعی بی نيازی و بی پرسش و ترديد گرديده 
.  پروايی در واکنش به اين رهبران احساس کنند

ادامه اين روند، می تواند اين خوش بينی را 
پديد آورد که در صورت مديريت درست وطبيعی اين 
روند، منطق دگرگونی های سياسی ـ اجتماعی به سمت 

 .  افقهای روشن و فرجام عقلانی، ره خواهد گشود
 


